
 

 1 

حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 آثار و ثمرات نماز

ی پروردگار  ی الهی و بهترین حکم وضع شده یم که نماز بزرگترین فریضها هاشاره کرد

یاد خدا در وجود و در زندگی  در نماز، احیایترین ثمره  است. بزرگترین دستاورد و عظیم

دارد، یکی از پیامدهای یاد  انسان است. این هم که نماز انسان را از فحشا و منکر باز می

کند، این است که حضور خدا را  یی که میخدا در زندگی است؛ و الّا اصل نماز و کار اصلی

و غبار غفلت را از دل کند  دهد؛ توجّه به خدا را پررنگ می در زندگی انسان به او نشان می

كْر»زداید. خداوند فرمود:  انسان می لاةَ لِِِ پا بدار، برای اینکه یاد مرا احیا  نماز را به 1« یاقَِمِ الصَّ

ای برای من  کننده ات حضور مؤثّر و تعیینکرده باشی؛ مرا فراموش نکنی و در زندگی

دنیوی غبار  یان زندگیجرزاست.  تعریف کنی. چون جریان زندگی دنیوی، جریانی غفلت

کند. این است که انسان  نشاند و انسان را از توجّه به خدا محروم می غفلت بر دل می

 "نماز"ترین عامل غبارروبی دل را  متعال مهم نیازمند غبارروبی از دل خود است و خدای

كْر»قرار داده است. از این رو فرمود:  لاةَ لِِِ برای اینکه یاد من  ،دارپا  نماز را به « یاقَِمِ الصَّ

ات عین تلخی و ضیغ، چون اگر مرا فراموش کنی، زندگی ؛مرا فراموش نکنی و باشی

اضطراب و نگرانی، حسرت و غصّه و تلخی و دشواری خواهد بود؛ امّا اگر یاد من به درون 

مِ اقَِ »آنجا هم که فرمود:  زندگی بیاید، زندگی سرشار از آرامش، شادی و امید خواهد شد.

لاةَ تنَْهى ٰ لاةَ اِنَّ الصَّ باز  نماز را به پا دار؛ که نماز تو را از فحشا و منکر «عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنْكَرِ  الصَّ
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كْرُ اِلله اكَْبَُ »دارد؛ پس از آن فرمود:  می یعنی بزرگتر از اینکه تو را از فحشا و منکر باز  2«وَ لَِِ

 و یاد اوست. این دستاورد بزرگتر نماز است. دارد، این است که نماز ذکر خدا  می

 علّت مقرّر شدن نماز در حدیثی از امام رضا

لَاةِ اِ »روایت است:  از امام رضا َ الصَّ متعال نماز را مقرّر کرد، این  علّت اینکه خدای «نَّ عِلََّّ

ا اِقْرار  » است که بوُبِيَّةِ ِ انَََّّ وجلّ است.  اوّلًا نماز اقرار به ربوبیت خدای عزّ «... عَزَّ وَ جَلَّ لِله بِِلرُّ

ی در این عالم نیستم؛ خدا  کنم ربّی دارم؛ تنها و رها شده یعنی در قالب نماز اقرار می

ی  حامی و رها شده افتاده، بیتک کس، دارم؛ صاحب، حامی، مربّی، رزّاق و مدافع دارم؛ بی

آید و زندگی من بدون منطق  پیش نمی در این عالم نیستم. رخدادهای این عالم تصادفی

ی الهی حوادث و  ی خداوند توأم با رحمت واسعه و قانون جریان ندارد. مشیّت حکیمانه

آورد. من در یک دنیای  ها را برای من رقم زده و پیش می رخدادها و شرایط و موقعیّت

برای این است کنم. من ربّ دارم. نماز  بدون منطق و در دنیای تصادفات کور زندگی نمی

وجلّ است؛ اقرار به این است  اقرار به ربوبیت خدای عزّ که انسان یاد خدا باشد. فرمود: نماز

ی من است. به قول  که من در دست ربّم هستم؛ ربّ من هم صاحب من و هم پروراننده

 .«رویم پروردم می از آن دست که می»شاعر: 

َّيْلِ وَ النَّهارِ  وَ  عَز  وَ المُْداوَمَةِ علَٰى ذِكْرِ اِلله ... » و مقرّر کردن نماز  صلاةدومین علّت وضع  «جَلَّ بِِلل

اش  لحظه استمرار ببخشد و یک روز خود ی شبانه این است که انسان یاد خدا را در همه

طور که اگر هوا قطع شود یا جریان گردش خون متوقّف  بدون یاد خدا طی نشود. همان
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ی حیات دهد؛ اگر ذکر خدا قطع شود، روح و جان انسان  تواند ادامه گردد، بدن نمی

شود و انسان دچار  تواند به حیات خود ادامه دهد؛ حیات روحانی انسان متوقّف می نمی

انسان برای اینکه دل و جانش زنده باشد،  شود. پس دل می گردد و مرده مرگ روحی می

زندگی در عالم طبیعت و دنیا  ترین عوارض نیاز به مداومت ذکر خدا دارد و یکی از مهلک

 کند.  غفلت است؛ که انسان را از یاد خدا محروم می

ى ٰ لِئلَا  » َْ َ رَ وَ َ ََ ْْ ََََ ُُ ُُ وَ االََِ ُُ وَ مُدَِّدرَ يددَ دُ َيَ ْْ ََ ََ الْ ْ فرمودند سومین علّتی که  امام رضا « ََْ

ی خود را فراموش  متعال نماز را مقرّر کرد، این است که عبد، آقا، مدبّر و آفریننده خدای

کشان  ی گردن کشی و طغیان خواهد کرد. همه نکند؛ چون اگر او را فراموش کند، گردن

 3‏«كُُُ اْلَاعلْىٰ انَََ رَُِّّ » فریادکه طاغوت شدند؛ خدا را فراموش کردند؛ ی کسانی تاریخ و همه

سردادند؛ دعوی ربوبیت کردند و کسی بالاتر از خودشان ندیدند؛ لذا طاغوت شدند و 

ی پروردگار  ی مطلقه داند و اراده الهی می حُکمکشی کردند. انسانی که خود را تحت  گردن

کشی کند؟ چطور  چگونه گردن بیند؛  ی ذرّات هستی خود می را حاکم بر همه

فرمودند: دلیل  نی داشته باشد؟ و چگونه طاغوت شود؟ لذا امام رضابی بزرگ خود

تر از او  انسان باشد که کسی بزرگ دیگری که خدا نماز را مقرّر کرد، این است که در یاد

اگر »ی سرنوشت انسان در دست اوست و به قول شاعر:  هم وجود دارد؛ کسی که همه

 .«ها نازی کند در هم فرو ریزند قالب
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 رختُبَتکبّر و تَانسان یادش باشد؛ تا به پُست و مقامی رسید، خودش را گم نکند؛ دچار 

کشی ننماید. این هم یک دلیل  نشود؛ با خلق خدا ظالمانه رفتار نکند؛ سرکشی و گردن

ها خالق، مدبّر، سرور و آقای خودشان را  اینکه خدا نماز را مقرّر کرد؛ اینکه انسان برای 

 فراموش نکنند.

ُِ بيََْْ َدَََْ  ونَ ذٰلَِِ فِ وَ يكَُ » ُِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ قَِامِ د ُِ لِرَب  4«مِنْ انَوْاعِ الفَْسادِ  [لََُ ]وَ مانَِاً  ُِ زاجِراً لََُ عَنِ المََْاصِ ذَكَرِ

متعال نماز را مقرّر کرد این است که یاد خدا بودن و در پیشگاه  علّت دیگر اینکه خدای

از گناهان و  ای دارنده ادن و در محضر پروردگار حاضر شدن، عامل بازالهی به ادب ایست

دنیا  ی باشد. یعنی انسان را سالم نگه دارد؛ او را در منجلاب آلوده انواع و اقسام فساد

های تند و پرشیب گناه، قدرت ایستادگی به او ببخشد و در  حفظ کند؛ در لغزشگاه

های  های نجومی پول یا مقام پایداری به او بدهد؛ تا رقمی فساد، قدرت  های فریبنده عرصه

اجرایی و امثال اینها چشم او را کور نکند؛ به  ،، تَقنینیبالای سیاسی، اجتماعی، قضایی

ی به گناه  طمع آنها پا روی حقوق مردم نگذارد؛ ظلم به خلق نکند و فساد ننماید. نه آلوده

 شود و نه مبتلای به فساد. 

گونه احادیث در  دانید این رمودند: علّت مقرّر شدن نماز این است. البتّه میف امام رضا

مقام احصاء تمام مصادیق نیستند؛ که بگوییم علّت دیگری ندارد؛ چون روایات دیگری 

کننده یا  متناسب با سؤال امام رضا اند. های دیگری را هم ذکر کرده داریم که علّت
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د، به مواردی که برای مخاطب بیشتر ضروری بود، کردن مخاطبی که برایشان صحبت می

 اشاره فرمودند.

 روز علّت تکرار نماز در شبانه

شود؛ یعنی نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء  دلیل اینکه نمازها متعدّد خوانده می

باره پنج تا نماز پشت سر هم بخوان  اند یکبداریم؛ و در تمام اوقات متمرکز است و نگفته

روز  ی یومیه را در شبانه های فریضه نماز بلکهچهار ساعتت رها باش!  و ی وقت بیست و بقیّه

اند؛ در هر هفته نماز جمعه، در هر سال نماز عید فطر و عید قربان، در کنار پخش کرده

، خسوف و کسوف، که  برق ترساننده و ، سیل، رعد ی مهمّ عالم تکوین، مانند زلزله هر حادثه

اند؛  این تنوّع و تعدّد نمازها و پخش مت است، نماز آیات را مقرّر کردهی علائم قیا همه

ی لحظات زندگی انسان  خواهد یاد خدا را در همه شدن آنها در تمام زندگی انسان می

  ذاكِراً علَىٰ لِله وَ كُنْ ِ»فرمودند:  زنده نماید و دوام یاد خدا را تضمین کند؛ که امیرالؤمنین

نماز آمده است این کار را انجام  به یاد او باش.ی حالاتت ذاکر خدا و  در همه 5«ال  ح  كُد 

 در طول، 6که چه با تعابیر لفظی و چه با تعابیر عملی های دین را دهد. نماز عقاید و آموزه

 دهد.  نفوذ می شود؛ به عمق جان انسان تکرار می روز، در نمازهای یومیه شبانه

یک ذکر را  شود و انسان که دلیل اینکه اذکار متعدّد گفته میایم  در بحث ذکر عرض کرده

آن واقف شده و  درستیکند، این است که امری را که انسان از لحاظ منطقی به تکرار می

تبدیل شود،  به آن رسیده است، برای اینکه به یقین و باور قلبی به تصدیق عقلی نسبت
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ت. تکرار ذکر همین تلقین مکرّر به مکانیزمش تکرار و تلقین مکرّر به خویشتن اس

است. تلقین گاهی لفظی است، که انسان مطلبی را مدام با زبان برای خود تکرار  خویشتن

کند و گاهی تلقین عملی است؛ که با حرکات و اعمالی همان محتوا  و به خود تلقین می

همچنین حرکاتش، کند. نماز در قالب الفاظ و  را، منتهی به زبان رفتار، به خود تلقین می

های دین در وجود انسان  ی عقاید و آموزه دهنده کننده و رسوخ کننده، تثبیت تلقین

 نمازگزار است. 

دهد،  رسوخ می کند و در وجود انسان یکی از چیزهایی که حرکات نماز تلقین و تثبیت می

ِ اَ »ود: کریم فرم است. قرآن متعال ی آنها ایمان به خدای ایمان به غیب و در رأس همه ينَ لَِّ

لاةَ  آورده شده  صلاةی  ایمان به غیب در کنار اقامهدر این آیه . 7«َؤُْمِنوُنَ بِِلىَْيْبِ وَ ََُيموُنَ الصَّ

نماز ابزاری است که ایمان به غیب و در رأس آن، ایمان به خدا را در وجود  یعنیاست؛ 

 بخشد. انسان رسوخ می

کنید؛ با شهادت به وحدانیت خدا ادامه  خدا شروع می در نماز از آغاز )ابتدای اذان( با نام

گویید و سخن از  گویید؛ با خدا سخن می دهید و در تمام طول نماز سخن از خدا می می

َِ ». یدگوی جستن میعبادت خدا و تنها از خدا مدد  تَ كَ نسَيْ دُ وَ اِيّ  ُْ َْ َ كَ ن وقتی  8؛ «يُْ اِيّ 

دُ   اللهِ   بَِِوْلِ »خواهید برخیزید،  می َُ ُِ اقَُومُ وَ اقَْ تِ ی  ی بعد از حمد، سوره گویید. سوره ؛ می«وَ قُوَّ

خواندن آن را ترک  خوانید؛ که فراوان تأکید شده است انسان در نمازها می توحید را،
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؛ وَ لمَْ »ی آن سخن از خداست:  نکند و همه مَدُ؛ لمَْ َلَِِْ وَ لمَْ َوُلََْ ؛ اُلله الصَّ يكَُنْ لََُ  قُلْ هُوَ اُلله اَحَد 

ْْحانَ »روید:  به رکوع می .«كُفُواً احََد   َ   َيُ مْدُِِ   رَب  ظِیِ وَ بَِِ ََ حَانَ »افتید: به سجده می ؛« الْ ْْ َ   َيُ   رَبد

مْدُِِ  علْىٰ اْلاَ  ْْحانَ »؛ « وَ بَِِ ْْحانَ  ؛ اللهِ   َيُ ْْحانَ   ؛اللهِ   َيُ اش سخن از خداست.  ببینید همه .«اللهِ   َيُ

حْْ »متعال است:  اش تلقین باور به خدای همهی حمد  سوره حیِ ـٰبِسْمِ اِلله الرَّ ِ  الحَْمْدُ  نِ الرَّ  رَ ِد لِِ 

تََِ  ...يَْ الَْالمَِ  اطَ المُْسيْ ِ اِهْدِنََ الصِّد ديَْ یَ؛ صِِاطَ الَِّ ال مْتَ علَيَْهمِْ غيَِْْ المَْىْضُو ِِ علَيَْهِمْ وَ لَا الض  ََ ْ   « ينَ انَ

است، نمازهای واجب در  الله شاء اِلٰی مابنابراین اینکه غیر از نوافل و نمازهای مستحبّی که 

شود؛ و در هر نماز هم تکرار وجود دارد؛ مثل اینکه  تکرار می بار روز حدّاقل پنج هر شبانه

لااقل دو رکوع و  خوانید و ی حمد را می گویید؛ دو بار سوره می «بَ کْ اَ  للهُ اَ »در هر نماز بارها 

شود  چهار سجده مقرّر شده است ) اگر نماز دو رکعتی باشد.( این ذکرها در نماز تکرار می

 و این تکرار همان تلقین مکرّر به خویش در قالب الفاظ است. 

ِ » ایمان به رسالت و ایمان به ولایت. در مْتَ علَيَْهِمْ صِِاطَ الَِّ ََ ْ ولایت  سخن از اهل «ينَ انَ

دهیم و در تشّهد به عبودیت و  شهادت می م؛ در اذان به رسالت پیامبرگویی می

فرستیم.  دهیم و بر پیامبر و خاندان ایشان صلوات می شهادت می الله رسالت رسول

 . ت و ولایت استایمان به نبوّ‌ی ی آموزه کننده اینها تلقین‌ی‌همه

لَامُ »کنیم:  در نماز پیوند با خوبان و صالحان را به خود تلقین می   عِْادِ اللهِ   علَيَْنا وَ علَىٰ   السَّ

الِحِيَْ   بخشد.  هایی است که نماز در وجود انسان رسوخ می اینها برخی از آموزه « الص 

نهایت و رها شدن از تلاطمات زندگی، اضطراب و غصّه است. اشاره نماز وصل شدن به بی

كْراقَِ »یاد خداست. فرمود:  نمازام نقش اصلی  کرده لاةَ لِِِ جا بیاور که به  نماز را به 9.« یمِ الصَّ
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ِ »یاد من بیفتی. از طرف دیگر هم فرمود:  مَئُِِّ الَِّ َْ َ مْ بِذِكْرِ اِلله الَا بِذِكْرِ اِلله ت مَئُِِّ قُلوُبُُُ َْ َ ينَ آمَنوُا وَ ت

َُلوُ ُِ  ا آرامش ه رسد. با یاد خدا دل کسی که ذکر خدا در وجودش باشد، به آرامش می 10«الْ

ی آرامش دل  خیزد؛ پس نماز مایه ها از وجود انسان برمی ی اضطراب کند و همه پیدا می

َزَعَِ اِلَی  ء  شَْ  الََُ هذا اِ  لِىی عَ  کانَ »روایت داریم:  المؤمنین انسان است. لذا درمورد امیر

لاةِ  «الصَّ
ایشان سوی گونه بودند که هروقت امری هولناک به این المؤمنین امیر 11

 های زندگی ها و هول ی ترس جستند. نماز پناهگاه مؤمن از همه پناه می آمد، به نماز می

اَ »است که فرمودند: المؤمنین است. از امیر نيْا انَْ َتَوََضَّ ومِ الَُّ ُِ غََی مِنْ غُُُ ما َمَْنعَُ احََدَكُُْ اِذا دَاَلَ علَيَْ

كَعَ   َدَْاُلَ   ثَُّ  َهِمارَ   المَْسْجِدَ َيََْْ َِ تيَِْْ َدَْعُو اَلله  ََ ای از  که غصّهشود هنگامی چه چیزی مانع می‏«كْ

آید، وضویی بگیرد؛ داخل مسجدی شود؛ دو  یکی از شما می های دنیوی به سراغ غصّه

تَ اَلله اَ م»دعا کند؟! سپس فرمودند:  جا بیاورد و در آن دو رکعت نماز رکعت نماز به َْ ا سََِ

َُولُ  َ لاةِ وَ اَيْ   َ بِْ وَ الصَّ ينُوا بِِلصَّ َِ ای که از صبر و نماز استعانت نشنیده آیا این سخن خدا را 12 «تَ

 ای به سراغش یکی از معانی صبر در این آیه روزه است. انسانی که غمی یا غصّه بجویید؟

 رود.  هایش از بین می رسد و غم و غصّه آمده است، با نماز به آرامش می

آلوده شده و  به گناهان و معاصی ارادگی، توجّهی و یا سست دلیل بیانسانی را که به 

کند و دوباره  از پاکی و نُزهت نخستینش محروم کرده است؛ نماز پاک می گناهان او را

گرداند. فردی که گناهان مثل بندی به پای او بسته  زلالی و شفّافیت روح را به او باز می
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بلند معنویت و کمال را از او سلب کرده است، با نماز های  شده است و امکان پرواز به افق

 گسلد.  این بندها را از پای روح و جان خود می

ُُهاَ اِلا  نَما مِنْ صَلَا »فرمودند:  اکرم پیغمبر ُ وَقْ ُُ ْ ََ ٰٰ ة   َا الن    الن اسِ   یِ َدََ   بيََْْ   مَلَ    د ومُوا اسُ قُ ايَُُّّ

َّتِ  هیچ نمازی نیست که وقتش برسد، مگر  13«ا علَٰى ظُهُورِكُُْ َاَطَْفِئوُها بِصَلاتِكُُْ تمُُوهاوَْقدَْ  اِلٰی نِيْانِكُُُ ال

سمت  به و : ای مردمان! برخیزیددهد ای در بین مردم و پیشاروی آنها ندا می  اینکه فرشته

 آن و ایدور کرده ها شعله وجودتان را با آن آتش ،ایدهایی که به جان خودتان انداخته آتش

ها را خاموش  و با نمازهای خود آن آتش بروید اید،ی خودتان بار کرده ها را بر گُردهآتش

 شود. افروزد، با نماز خاموش میها می کنید. آتشی که گناه بر جان و روح انسان

ُُ ]نَََّر  َاَغتْسََلَ   احََدِكُُْ  دارِ   بِ ِِ    علَىٰ   لوَْ کانَ »در حدیث دیگری فرمودند:  اکرم پیغمبر كَُّ  [مِنْ

ات  هَلْ  سَ مَر  رَنِ شَْ  ]اَ[ َوَْم  خََْ ُِ مِنَ الََّ َْْٰ  علَٰى جَسَدِ َ اید؛ که اگر درِ شنیده حدیث را مکرّر . «ء   کانَ َ

بار خود را در آن نهر  ی یکی از شما نهری باشد و آن شخص در هر روز پنج خانه

ما عرض کردیم  «ا لاقُلنْ»گوید:  ماند؟ راوی می شو دهد، آیا بر تن او چرکی باقی می و شست

! دیگر چه چرکی؟ روزی پنج بار حمام برود، کجا برایش چرک الله نه یا رسول

لاةِ كََثَلَِ النَّهَرِ الجْارِ قا»ماند؟!  می ٰ  یلَ َاَِنَّ مَثلََ الصَّ نوُ ِِ صَلا كَُُّما صَلى  حضرت  14 «ةً كَفَّرَتْ ما بَْنْهَُمَا مِنَ الُِّ

های فرمودند: مثال نماز مثال نهر جاری است. )اگر بخواهم این تمثیل را باز کنم، حرف

  هست؟ود دارد؛ که در نماز هم های وج چه نکته زیادی در آن است؛ اینکه در نهر جاری

فرمودند: مثال نماز مثال یک نهر جاری است؛( هربار که انسان نماز  چون پیامبر
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اش، مرتکب خواند، با نماز قبلی را که بین نمازی که اکنون می آورد؛ نماز گناهانی جا می به

هم یکی از  کند. این وشو می کند. انسان نمازگزار در نهر نماز شست شده است، پاک می

 ثمرات نماز است.

کند و او را مشمول  حال بنده می متعال را شامل ی دیگر: نماز نظر لطف خدای ثمره

دُ المُْؤْمِنُ   اِذا قامَ »است:  نقل شده اکرم دهد. از پیغمبرالهی قرار می رحمت ْْ ََ ُِ صَلا  فِ   الْ  « تِ

پروردگار به حال قیام و ادب در پیشگاه  خواند، ی مؤمن در نمازی که می وقتی بنده

ُِ اِ   عَزَّ وَ جَلَ   نظََرَ اللهُ »ایستد،  می ُُ اَ وَ » کند. اندازد و نظر می جلّ به او نگاه می خدای عزّو «ليَْ َّتْ ظَل

ةُ مِنْ َوَْقِ رَ  حَْْ ُِ أالرَّ ماءِ اُ  لیٰ اِ َِ افکند.  بر او سایه می و رحمت از بالای سر او تا افق آسمان، «َقُِ السَّ

ُِ مَلكَاً قائمِاً علَىٰ »گیرد!  گونه رحمت او را دربرمی این َ اُلله بِ َُولُ لََُ رَأ وَ وَكَّ َ َ ُِ َا المُْصَلىد يّاَ َِ لََُ  يُُّّ َْ َ لوَْ ت

كَ ابَدَاً مَا التَْفَتَّ وَ لا اجِ ليَْكَ وَ مَنْ تنُاِ مَنْ َنَْظُرُ  َِ بالای متعال مَلَکی را بر  و خدای 15 « زِلتَْ مِنْ مَوْضِ

دانستی اکنون  گوید: ای نمازگزار! اگر می کند که به او می سر نمازگزار موکّل و مأمور می

کنی، هرگز  کسی نجوا و مناجات میکند و با چه کسی به تو نگاه میخوانی، چه که نماز می

دادی! نماز،   گرداندی و هرگز از جایی که هستی، تغییر مکان نمی توجّهت را از نماز برنمی

 نماید. کند و رحمت الهی را شامل حال او می عبد را نظرگاه پروردگار می

 

ٰـهُمَّ صَلد علَىٰ   ـ مْ  الَل د  وَ عََدلْ َرََجََُ د  وَ آلِ مُحَمَّ  مُحَمَّ
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